
غیبت پرورش در شیوه های نوین آموزشی
لیلی رحمانی، کارشناس جامعه شناسی وفعال رسانه

پرورش برخلاف آمــوزش، که طــی آن و برمبنــای یادگیری 
مهارت هایی به فرد منتقل می شــود، نوعی هدایت کلی و جامع 
است که فرد را از ابعاد مختلف شخصیتی برای پذیرش هنجارهای 
نظام اجتماعی و ایفای نقشی وسیع تر در ســاختار کلی جامعه 
آماده می کند. به واســطه نگاه های انحصاری به علم و علم آموزی 
از ســال ها پیش نه تنها موضوع پرورش به حاشیه رفته و انتقال 
طوطی وار مفاهیم علمی و نگرش اخذ نمره به عنوان هدف اصلی 
دانش آموزان بر حوزه آموزش و پرورش حاکم شده، که آموزش را 
هم در عمل دچار ناکارآمدی  جدی کرده است. حال این اشتباه 
رویکردی با شیوع بیماری کووید۱۹ شدت بیشتری یافته است؛ با 
تعطیلی اجتماعات به منظور جلوگیری از شیوع بیماری و حرکت 
نظام آموزشی به سمت استفاده از فضاهای مجازی و غیرحضوری، 
از رویکردهای تربیتی و پرورشی کمتر اثری می بینیم؛ به ویژه در 
۱۰سال نخست فعالیت آموزشی دانش آموزان که صرفا جنبه های 
مهارتی و آموزشی مدنظر قرار گرفته است.هرچند با به کارگیری 
توصیفاتی چون «روش های نوین در آموزش» و «مجازی شــدن 
یادگیری» صورتی زیبا به روند موجود داده می شــود، حقیقت 
آن است که اهداف وســیع حوزه پرورش را نمی توان از مجاری 
مرسومی که اکنون در فضای مجازی و آموزش های بستر مجازی 
وجود دارد، منتقل کرد. به عنوان مثال دانش آموزی که به واسطه 
حضور در جمع همسالان خویش، هنجارها و ارزش های جامعه را 
فرامی گرفت، این روزها با لمس یک صفحه و دیدن یک برنامه و 
پاسخ دادن به چند پرسش چندگزینه ای چنین فرصتی را نمی یابد 
و عملا روزهای مهمی از زندگی تربیتی اش را از دست می دهد. در 
این روند نه تنها پرورش به محاق رفته است، بلکه به کارآیی آموزش 
هم تردیدهایی جدی وارد می شود. چنین دانش آموزانی علی رغم 
کسب امتیازاتی در دروس خویش دستاورد مهمی نخواهند داشت. 
مسئله دیگر، آسیب بیشتری است که برخی دروس از این وضعیت 
می بینند؛ ممکن است در دروسی که جنبه فنی و محاسباتی دارند 
با آموزش برخی فرمول ها، بتوان مهارت هایی را هم آموخت، اما در 
رشته های وابسته علوم انســانی که در بسیاری از مواقع مبتنی بر 
گفت و گو هستند، این آســیب و نقصان جبران ناپذیر خواهد بود. 
نظام آموزشی ای که تمام آموزش و پرورشش به مرور چند فرمول 
و حفظ برخی مفاهیم محدود شود، به طورقطع نمی تواند بستری 
مناسب برای پرورش نســل آینده یک کشور باشــد. نسلی که 
خودمحوری را تجربه کرده و ارتباطش با هم کلاسی ها محدود به 
چند نام در یک گروه است و از لذت گفت وگو محروم مانده و البته 
فاصله اش هم با واژه ها، تاریخ، ادبیات و شناخت جامعه گسسته 
شده، نه تنها پیوندی با گذشــته خود نخواهد داشت، بلکه سبک 
زندگی اش به ماشینی مملو از اطلاعات شباهت می یابد که منجر 
به تحرک و پویایی جامعه نمی شود. به نظر می رسد لازم است در 
شرایط فعلی، که ممکن است در آینده به شکل های مختلف ادامه 
یابد، به ایجاد پیوست های پرورشی در شیوه های نوین آموزشی 

خود بیندیشیم؛ چراکه فردا دیر است.
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خاک برداشــت تا یک لوله گاز توی کوچه 
کشــیدند. گفتیــم ارزش دارد و حداقل 
زمســتان از ســرما نمی لرزیم اما لوله گاز 
را در خیابــان اصلی گذاشــتند و حاجی 
حاجی مکه! خودمان دست به کار شدیم و 
با دهیاران بقیه روستاها موضوع را پیگیری 
کردیم. پیمانــکار شــرکت گاز می گوید 
به خاطر نوســانات بازار، قیمت لوازم زیاد 
شده اســت و با این شرایط بودجه ای برای 

تمام کردن پروژه ندارند.» 
حــرف این دهیار این اســت کــه «مردم 
روستاهای بلوک اردمه ۴۰سال بدون گاز و 
نفت زندگی کرده اند و حرفی نیست اما این 
بی مهری ها و کم کاری  مسئولان آزاردهنده 
اســت.» بعد با تعجب ادامه می دهد: واقعا 
خنده دار اســت؛ به ما گاز ندادند اما اسم 
روســتاهای بلــوک اردمه را در لیســت 
روستاهای دارای گاز گذاشتند. می گویند 
با برنامه ریزی مصوب، روســتاهای بلوک 
اردمه باید تا آخر سال۹۸ گازدار می شدند. 
با همین اســتدلال تعداد سیلندرهای گاز 
مایع را هم که به ایــن محدوده اختصاص 
می یافت، کــم کرده اند. موضــوع نفت و 
سهمیه بندی آن را هم که دهیار روستای 
مغان گفته اند. اوضاع ما هم مثل روستای 

مغان و بقیه روستاهای بلوک اردمه است.
نریمان جملاتش را با عــدد و رقم خاتمه 
می دهد؛ «مایی که اینجا هستیم، می دانیم 
ســرمای چله بزرگ و کوچک زمستان در 
روســتاهای بلوک اردمه یعنی چه. اینجا 
باید روزی ۲۰ تا ۲۴لیتر نفت بسوزانید تا 
بتوانید شب و روز ســرد زمستان را پشت 

سر بگذارید. اگر کســی این اعداد را زیاد 
می داند، خودش یک روز زمســتانی اینجا 
بیاید تا ببیند چقدر نفت مصرف می شود.» 

 ...هزار وعده خوبان
«سه دوره در شورای روستای مغان بوده ام. 
همه مسئولان آمدند و ما پذیرایی کردیم. 
قول  دادند و رفتند. ما هم از روی قول آن ها 
به مردم قول دادیم. مســئولان رفتند پی 
کار و زندگی شان، انگار پایشــان را که از 
روستا بیرون می گذاشتند، تمام ذهنشان 
پاک می شــد و فراموش می کردند دیروز 
یا ماه قبل یا سال قبل چه قول هایی به ما 
داده اند. دریغ از اینکه کســی به قول هایی 
که داد، وفا کنــد. می گویند هــزار وعده 
خوبان یکی وفــا نکند؛ مثالــش ماییم.» 
این ها سخنان عباسی، نایب رئیس شورای 
روستای مغان است. به قول خودش آن قدر 
بدقولی دیده اســت که زبانش تلخ شده. 
می گوید شیرینی ای نمانده تا حداقل کلام 

را با تلخی شروع نکند.
او به خاطــر حضور در ســه دوره شــورا، 
فهرستی از مشکلات قدیمی این محدوده 
دارد. می گوید: مردم این روســتا آدم های 
صبوری هستند. چهار تا فرماندار انتخاب 
شــد. هر چهارتا فرماندار آمدند روستا اما 
هیچ به هیچ! می دانید بدی ماجرا کجاست؟ 
اینجا که ما بین مردمیم. هر روز چشم مان 
به اهالی روستا می افتد. پیرمردهایی که با 
کمر خمیده بایــد بروند کُنده جمع کنند، 
یا پیرزن هایی که باید توی ســوز ســرما 
بروند بیرون خانه غذا درســت کنند ما را 

خجالت زده می کند؛ واقعا روی دیدن مردم 
را نداریم. چهار سال قبل جلسه ای با عنوان 
«ده گردشگری» در روستا برگزار کردند و 
نماینده طرقبه و شاندیز، برای این جلسه 
آمد. چهار ســال قبل بود؟ درســت است 

آقای دلربا؟
دهیار با همان دستی که زیر چانه گرفته، 
صحبت نایب رئیس شورای دهیاری مغان 
را تایید می کند تــا او ادامه بدهد؛ «در آن 
جلســه به نماینده طرقبه و شاندیز گفتم 
شما نماینده مردم طرقبه شاندیز هستید 
و مردم روستاهای بلوک اردمه هم جزئی 
از حوزه انتخابــی شماســت و این مردم 
به شــما رأی  دادند. الان نزدیک ۴۰سال 
از انقلاب می گذرد. مــا در ۲۷کیلومتری 
دومین کلانشهر ایران زندگی می کنیم. اما 
گاز نداریم. به خدا هرکه بفهمد می خندد. 
گفتند حق دارید اما این منطقه کوهستانی 
است و گاز کشیدن ســخت است. برایش 
رشــته کوه های زاگرس و کوه های بلند و 
صعب العبور کردســتان، مریوان و سقز را 
مثال زدم. ایشان گفتند مردم این شهرها 
سال ها به خاطر جنگ سختی کشیده اند.»

بعد هم با تاکید بر اینکه حرف های بعدی 
را بــرای خوانندگانمــان می گوید، اضافه 
می کند: از همین روســتا ۲۷شهید دادیم 
و ۴۵جانباز داریم. در هنگامه جنگ مردم 
این روستا تا کمر توی تنور خم  می شدند و 
نان می پختند و به جبهه ها می فرستادند. 

این حق مردم نیست.
 !ظرفیت گردشگری غار مغان زیر زباله ها

ادامه حرف های این قدیمی روســتا از غار 

مغان است. قبلش تاکید می کند که حرف 
زیاد اســت و او فقط خلاصــه ای را بازگو 
می کند. می گوید: غــار مغان هفتمین غار 
بزرگ جهان اســت اما هیچ کــس به این 
غار مثل روســتای مغان توجــه نمی کند. 
شــاید اگر غار مغان گوشه  دیگری از ایران 
بود حال  و روزش خیلــی بهتر از الان بود. 
هفتمین غار بزرگ جهان شبیه زباله دانی 
شده است. همان چند توریستی که از اروپا 
و کشورهای عربی با بدبختی خودشان را از 
جاده خراب به غار می رسانند، تنها چیزی 
که می بینند، زباله اســت. بــرای غار برق  
نکشیدند که بشود از دیدنش لذت برد. نه 
پلیس نه دکتر و نه حتی یک قرص مُسکن 
که اگر خدای نکرده برای توریستی اتفاق 
افتاد، بشــود کاری کرد. هرکســی با این 
شرایط، دل به دریا، که چه عرض کنم، دل 
به غار بزند، خیلی باید عاشــق و علاقه مند 
باشد! هرکاری که از دســتمان برمی آمد 
انجام دادیم. از هر مسئولی پیگیری کردیم 
اما هیچ کس گوشش بدهکار نیست. این غار 
برای هیچ کدامشان مهم نیست. روستا هم 

اعتباری در این خصوص ندارد.
در همین حال، نیســانی نزدیک دهیاری 
توقف می کند. نایب رئیس شورای روستای 

مغان می گوید : شاهد از غیب رسید.
این نیسانی است که برای اهالی، سیلندر 
گاز مایع می آورد. راننده پیاده می شود و در 
عقب نیسان را باز می کند. با تاکید عباسی 
محاسبه می کنیم تا ببینیم سیلندرها کی 
تمام می شود؛ «آمدن نیســان گاز وقت و 
زمان خاص ندارد کــه بگوییم مردم خبر 
دارند و آماده انــد ، معمولا هفته  ای یکی دو 
بار. تا برســد مردم به ســرعت به هم خبر 
می دهند و در عــرض چنددقیقــه تمام 

سیلندرها تمام می شود.»
همان طور که عباسی پیش بینی کرده بود 
مردم خبردار می شــوند و در عرض کمتر 
از ده دقیقه ســیلندرهای گاز را می برند؛ 
یکی با فرغون، یکی با موتور، یکی هم روی 

شانه هایش.
 مسیر مال رو غار

آن طورکه نایب رئیس شورا می گوید از چند 
سال پیش مرمت و بهسازی جاده دسترسی 
به غار را شــروع کرده اند؛ «گفتیم حداقل 
یک جاده دسترسی برای اورژانس و پلیس 
درســت کنیم تا اگر خدای نکــرده برای 
گردشگر یا کســی اتفاقی افتاد، نیروهای 
امدادی و نظامی بتوانند زودتر خودشــان 
را برســانند. با کلــی دوندگــی بالاخره 
۶۰۰میلیــون تومان بودجه بــرای جاده 
دسترســی نیروهای امــدادی اختصاص 
دادند. با این پول، کار را شــروع کردیم و 
جاده را تاحدودی ساختیم. مدتی نگذشت 
که فرماندار عوض شــد. او اولین کاری که 
کرد، ســاخت این پــروژه را متوقف کرد. 
برای ما جای سوال اســت که چرا ساخت 
جاده دسترسی به غار را که توسط فرماندار 
و بخشــدار قبلی تایید شــده بود، متوقف 
کردند؟ اگر این جاده و ساختش اشتباه بود 
چرا ۶۰۰میلیون تومان دادید؟ این اعتبار 
بدون آنکه جاده تکمیل بشود حیف و میل 
شد. الان سه قسمت کوه ریزش کرده است 
و نمی شــود این غار زیبا را دید . مسیر هم 
مال رو است و گردشگر باید با مال خودش 

را به غار برساند.» 

 بی پولی درمیان جماعت پولدار
عباسی آخرین مشکل را داستان پولداری 
و بی پولی می داند؛ «مشــکل بزرگ ما این 
است که روستای ما را با طرقبه شاندیز که 
برخوردارند، یکی کرده اند. در این شرایط 
هرچه می گوییم حرفمــان خریدار ندارد. 
ما دورافتاده ترین محدوده طرقبه شــاندیز 
هستیم. حداقل ۷۰کیلومتر فاصله داریم. 
از همه چیــز دورافتاده و محــروم. گفتیم 
ما که با مشــهد ۲۷ کیلومتر فاصله داریم 
حداقل ما را با مشــهد یکــی کنید، قبول 
نکردند. همه این چیزهــا به کنار؛ ما برای 
اینکه به بخش برسیم باید ۷۵کیلومتر دور 
بزنیم. یعنــی اول از مرکز اســتان باید رد 
شویم بعد شهرستان، بعد بخش. هیچ جای 

ایران این شکلی نیست!»
 خودمان دست به کار شدیم

روســتای اردمــه، آخرین روســتای این 
محدوده اســت. داخل یکی از کوچه های 
روســتا کانالی کنده اند. کوچه ای با عرض 
کم و خانه های کاهگلی و شیب زیاد. چند 
مرد با چند ســطل ، خاک  کانال کنده شده 
را دست به دســت به نفر آخر می رسانند 
تا او بیرون بریزد. عــرض کم کوچه و حفر 
کانال، جایــی برای رفت وآمد نگذاشــته 
اســت. آن طور که مهدی عباسی، دهیار 
جوان روستای اردمه، می گوید این کوچه 
اصلی ترین کوچــه روستاســت. او ادامه 
می دهد: این کوچه به باغ ها و رودخانه راه 
دارد و به خاطر همین کوچه اصلی حساب 
می شود. ۹۰درصد رفت وآمد مردم روستا 
و گردشگرها از این کوچه است. روستاهای 
بلوک اردمــه از مدل روســتاهای پلکانی 
اســت. همه خانه ها از کنار جــاده به بالا 

شروع می شوند.
می گوید کانال حفرشــده برای گازکشی 
روستاســت؛ «می خواهیم ایــن کوچه را 
ســنگ فرش کنیــم که بــرای مــردم و 
گردشــگران جذابیت داشــته باشد. فقط 
برای لوله گاز مشــکل داریم. شرکت گاز، 
چنــد لوله آورد و آســفالت جــاده اصلی 
روســتای اردمه را خراب کردند و رفتند. 
برای اینکه دوباره کاری نشــود، خودمان 
با مردم خوب روستا دســت به کار شدیم. 
کوچه را حفاری کردیم تا لوله گاز را داخل 
زمین بگذاریــم. حداقل کوچــه را زودتر 
ســنگ فرش کنیم که مســیر رفت وآمد 
مردم تروتمیز باشــد. حالا شرکت گاز هر 
زمان سرشان گرفت، بیایند بقیه پروژه را 

اجرا کنند!»
  نادیده گرفتن نقشه پلکانی روستا در طرح

هادی
دهیــار روســتای اردمه هم مشــکل گاز 
را مثل بقیــه دهیاران روســتاهای بلوک 
اردمه مشــکل اصلی می دانــد، بااین حال 
خواســته دیگری هــم دارد. اینکه طرح 
هادی روســتاهای بلوک اردمــه و به ویژه 
خود روســتای اردمه بازنگری شــود. او 
می گوید: طرح هادی روستای ما سال۸۹ 
مصوب شــده اســت و الان باید بازنگری 
بشود. نکته مهمی که باید در طرح هادی 
روستاهای این محدوده به آن توجه کرد، 
کوچه های پلکانی این روستاهاست. اصلا 
خود روستاهای این محدوده پلکانی است. 
امــا در طرح هادی روســتا ایــن موضوع 
لحاظ نشــده و برای ما مشــکل درســت 

کرده است.

۰۵

روزنــــامــــه 
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۵۰۲ تازیانه برحاکم کوهسرخ

مشهد. مجتبی میرزا حاکم کوهسرخ 
کــه در محکمــه عدلیه محکــوم به 
مجازات شده بود دیروز عصر در میدان 
توپخانه او را به سه پایه بسته و با حضور 
رئیس عدلیه پانصــدودو تازیانه به او 
زدند و آدم او را که مباشــر سیاسیات 
سید مقتول بوده هفتصد تازیانه زدند. 
قاطبه اهالی در صفحــه میدان جمع 
شده و از این عدالت و انتقام که تاکنون چشم خراسانی ها 
ندیده، با مســرت زیاد فریاد زنده باد مشروطه و مساوات 
بلند کردند، باقی مجازات مشارالیه در تأدیه جزای نقدی 

و تبعید به کلات موقوف به فردا شده که مجری بدارند.
کلات. سلطان توپخانه از مختارنام طلب داشته این اوقات 
مختار به مشهد رفته سلطان درعوض او کریم کدخدا را 
که شوهرخواهر مختار است کتک زده، حکومت مراتب را 

به ایالت خراسان عرض نموده.
شماره ۷۵/ ۵صفر۱۳۲۸

اخبار از روزنامه مجلس، سال سوم

سیدمهدی 
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۶۷)
فصل هشتم: حق بر ارتباط 

۸-۳- گفتگومحوری
۱۱۰    اداره محلی موظف اســت در کنار سایر 
فضاهای تفریحــی و فراغتی، فضاهای گفتگو 

محور را متناسب با گروه های سنی 
و جنسیتی مختلف ایجاد کند.

سیامکی| از سازمان اتوبوسرانی بابت نصب نیمکت در 
ایســتگاه های خیابان بلال و یعقوبی سپاسگزاریم. بعد 
از چند وقــت پیگیری برای نصب نیمکــت در خیابان 
ولیعصر کوی امیرالمومنین خوشبختانه در روز گذشته 

اتوبوسرانی نسبت به نصب نیمکت اقدام کرد.

ســیدمصطفی حیــدری، مدیــر 
مهندسی و اجرای طرح های شرکت 
گاز خراســان رضوی، پاســخ گوی 
چرایــی رونــد کُند گازکشــی به 
روســتاهای بلوک اردمه اســت. او 
جملاتش را بــا عذرخواهی از مردم 
این روستاها آغاز می کند و می گوید: من به نمایندگی از 
شرکت گاز استان از مردم شریف این روستاها عذرخواهی 
می کنم. ما واقعا شرمنده مردم هستیم که نتوانستیم به 
قول خودمان عمل کنیــم و گاز را در موعد مقرر به این 

روستاها برســانیم. مدیر مهندســی و اجرای طرح های 
شرکت گاز خراسان رضوی به توقف روند اجرای گازکشی 
به این روستاها اشــاره می کند و می گوید: همه ما در این 
کشــور زندگــی می کنیــم و از نزدیــک بــا تــورم 
افسارگسیخته ای که دامان اقتصاد و زندگی مردم را گرفته 
است، آشنا هستیم. مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت ها 
روی روند اجرای پروژه گازرسانی به این روستاها نیز تاثیر 
گذاشت، تا جایی که پیمانکار این پروژه را زمین گیر کرد. 
اوضاع کنونی اقتصاد کشــور گریبان خیلی از پروژه ها را 

گرفته است و تعداد زیادی پروژه زمین گیر شده اند.

مدیــر مهندســی و اجــرای طرح هــای شــرکت گاز 
خراســان رضوی درباره میزان پیشرفت پروژه گازرسانی 
به روســتاهای بلوک اردمه می گوید: پروژه گازرســانی 
به روستاهای شهرســتان بینالود در چند بخش درحال 
اجراست؛ بر این اســاس پیمانکار تمرکزش را روی چند 
روستا ازجمله مایان قرار داد که اکنون نیز پیشرفت خوبی 
دارد. اما پروژه گازرسانی به روســتاهای بلوک اردمه در 
حدود ۳۰درصد پیشــرفت دارد. حیدری درباره راهکار 
اجرای این پروژه می گوید: شــرکت گاز استان با توجه به 
تعهد و قولی که به مردم داده اســت، موضوع پیمانکار و 

کندی روند اجرای گازرسانی به این روستاها را در دست 
بررســی دارد و چنانچه مفاد پیمان اجرایی نشود، فسخ 

پیمان صورت می گیرد .
او در ادامــه دو قول بــه مجموعه حرف هایــش اضافه 
می کند و می گوید: چنانچه فســخ پیمان مطرح شــود، 
تمام تــلاش را بر این محور قرار می دهیم که با ســرعت 
پیمانــکار جدید انتخاب شــود. قــول دیگــر اینکه به 
امید خدا ســال آینده گاز را به روســتاهای بلوک اردمه 

می رسانیم.
مدیــر مهندســی و اجــرای طرح هــای شــرکت گاز 
خراســان رضوی در واکنش به اینکه چقــدر به این قول 
می توان اعتماد کرد، می گوید: با شرایط اقتصادی کشور 
نمی توان برای هیچ چیز قول صددرصــدی داد اما تمام 
توان و تمرکزمان را برای گازرســانی به این روستاها به 

کار می گیریم.

مدیر مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به پیشرفت ۳۰درصدی پروژه گازرسانی :

شرمنده مردم هستیم، پیمانکاررا گرانی زمین گیر کرده است
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